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 ٦چكيده

و احناف دارای مجازات حدی و تعزیری  بیتتوهین به مقدسات اسلامی از دیدگاه فقه اهل
شده شده که اکثر مصادیق مقدّسات اسلامی از دیدگاه فریقین در این تحقیق موردبررسی قرار دادهبیان

ه شدی توصیفی تحلیلی بیانشیوه مشترکات و اختصاصی به و انظار فقهای هریک از مذاهب در بخش
های تحقیق بر این شده، توهین به خداوند، ملائکه، انبیاء الهی و قرآن، از دیدگاه فریقین است. یافته

بیت دوتا مبنا که ارتداد و حدّ دارای مجازات حدّ قتل است، با این تفاوت که از دیدگاه فقهای اهل
شود چه اینکه توبه کند یا نه و چه اینکه مسلمان طورقطع کشته میه است، بهمستقل باشد ذکرشد

کننده باشد یا کافر ذمّی، از دیدگاه فقهای احناف کشتن آن وابسته به عدم توبه و مسلمان بودن توهین
امامیه مثل توهین به پیامبر  ایاز دیدگاه اکثری فقه و فاطمه زهرا است؛ توهین به ائمه معصومین

الله است. اکثر فقهای احناف در توهین به است و از دیدگاه احناف دایر مدار صدق صحابه رسول
مجازات قتل را قائل شده و از دیدگاه فقهای امامیه توهین به بعض اصحاب  ی رسول خداصحابه

 رتدادشده است. ازجمله موارد اتفاقی که مجازات آن از باب االله دارای مجازات تعزیری بیانرسول
شده قذف امّ النّبی است که فقهای امامیه قذف امّ الأئمه را هم به آن ملحق کرده است. دارای قتل بیان

بیت، ائمه معصومین، مشاهد مشرّفه و اشخاص دیگر که از تقدّس و از موارد اختصاصی فقه اهل
دین و بی، خلفای راشاحترام بیشتر برخوردار باشد ذکرشده و موارد اختصاصی فقه احناف، ازواج الن

 شده است.صحابه، بیان
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 مقدمه

قبل از اینکه به توضیح بعض کلمات و تبیین مباحث پرداخته شود مقدمتاً توضیح دو مطلب لازم 
از جرائم و توهین به مقدّسات اسلامی چنانچه در قانون مجازات اسلامی ایران آمده  .۱است، 

گذشت است احتیاج به شکایت شاکی ندارد، برخلاف توهین ساده و معیار در مجازات غیرقابل
های که چه گفتار یا کردار از مصادیق توهین به مقدّسات هست یا خیر، به ملاکتشخیص آن

 .)۱۴۷: ۱۳۸۱(زراعت، عرفی باید مراجعه کرد و عرف در اینجا قاضی و رهنما خواهد بود، 
واسطه آن مقدّسات در اینکه چه معیار برای تشخیص مقدّسات اسلامی هست که به .۲ 

شده: اهانت به اشخاص یا اشیائ مقدّس که اسلامی را از غیر آن تشخیص داد؟ گفته
مورداحترام دین مبین اسلام باشد به قسم که اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد و تقدّس 

، از مقدّ سات اسلامی )۱۴۹: ۱۳۸۱(زراعت، انان یا مشهور آنان باشد، ی مسلمآن موردقبول همه
ها و سپس به تبیین آید. با در نظر داشت این مطالب در ابتدا به توضیح واژهحساب میبه

 مجازات توهین به مقدّسات اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و احناف پرداخته خواهد شد.

 مفاهيم )الف

ی یک تحقیق نقش اساسی در فهم درست از آن تحقیق دارد، لذا در ابتدا هاتبیین مفاهیم واژه
 واژه توهین و سپس واژه مقدّسات آورده خواهد شد.

 مفهوم توهين .١

توهین واژه عربی، مصدر متعدّی از باب تفعیل است، در لغت به معنی سست  در لغت:
 .)۶۴۳: ۱، ج ۱۳۷۵(عمید، کردن، ضعیف کردن و خوار خفیف کردن آمده است 

وان دلالت دارد که بت (اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار)واژه توهین بهر رفتاری  در اصطلاح:
: ۱۴۰۲(صادقی، به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود 

نابع م. مصداق بارز توهین: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک است که عمل توهین از دیدگاه )۱۳
شده است، ازجمله در سوره دینی مذموم دانسته شده، درآیات کثیر از قرآن به این مطلب اشاره
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یلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ «جویی و هرزه زبانی منع نموده است همزه خدای متعال از عیب (همزه: » وَ

؛ )۱۱(حجرات: » مِنْ قَوْمٍ لا یسْخَرْ قَوْمٌ «یا در آیه دیگری از مسخره دیگران منع نموده است:  )۱
وا «خوانند منع نموده است: و حتی از دشنام دادن به معبود کسانی که غیر خدا را می وَ لا تَسُبُّ

ذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّه . ویا اینکه در حدیث داریم امیرالمؤمنین اصحاب )۱۰۸(انعام: » الَّ
ن من دوست ندارم شما اهل فحاشی باشید، خودش را از دشنام به سپاه معاویه منع کردن، گفت

. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران )۲۰۱البلاغه، خطبه: (نهج (انّی اکره لکم ان تکونو سبّابین)
ها مجازات معیّن شده است که برای هرکدام از آنعمل توهین به توهین ساده و مشدّد تقسیم

 پیشنهادشده است.

 مفهوم مقدسات .٢

است، مقدّس به معنای پاک  و مصدر آن کلمه (مقدسه)سات جمع تأنیث مقد در لغت:
پاکیزه، منزّه، مرد خدا که از منهیات بپرهیزد، پارسا و آنچه ازنظر دینی موردتوجه و تقدیس قرار 

 .)۴۲۹۱: ۱۳۷۱(معین، گیرد، آمده است، 
معنا استعمال دوراز معنای لغوی خود نبوده به همان در استعمالات فقهی به در اصطلاح:

شود، لکن در استعمالات عرفی به مصادیق عام و خاص استعمال شده است مصداق عام می
شود: اهداف مقدس، لباس مقدس، نظام آن مطلق هر چیز که مورداحترام باشد مثلاً گفته می

حساب مقدس، ساحت مقدس، دفاع مقدس و ... این موارد از مصادیق مقدسات اسلامی به
وارد خاص آن از مقدسات اسلامی بوده و مورد پذیریش همگانی است چنانچه در آید و منمی

ام دانان هنگشده است: حقوقتحلیل از مقدسات اسلامی در قانون مجازات اسلامی ایران گفته
بحث پیرامون جرم اهانت به مقدسات اسلام راه احتیاط را پیموده و به مصادیق مشهور و غیر 

 .)۴۹۵: ۱۳۸۰(گلدوزیان، تشخیص مقدسات با نظر فقها و عرف است،  کننداختلافی بسنده می
های فقهی و حقوقی تعریف جامع از مقدسات اسلامی دیده نشده و بیشتر به مصادیق در نوشته

 دانان برای این واژه ارائهشده است، از دیدگاه حقوقی تعریفی را که یکی از حقوقآن پرداخته
ی ازآن همهتعالی و پسسات اسلام در درجه اول ذات باریکرده چنین است: منظور از مقد
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احترام محسوب ها، اشیاء و اشخاصی هستند که ازلحاظ موازین دین اسلام مقدّس و قابلمکان
 .)۵۷: ۱۴۰۲(صادقی، شوند می

 مفهوم مجازات .٣

 .)۱۰۵۸: ۱۳۷۵(عمید، به معنای جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است،  در لغت:
در قانون به معنای تحمیل رنج و محرومیت عمدی به انسان مسئولی است  لاح:در اصط

شده دار مجرم شناختهموجب حکم مرجع قضایی صلاحیتکه به دلیل نقض قوانین کیفری به
عنوان عقاب، معاقبة و عقوبت استعمال شده . مجازات در فقه به)۵۴: ۱، ۱۴۰۱(ارده بیلی، است، 

. )۶۱۹: ۱ق،  ۱۴۱۴(ابن منظور، باشد، یئات و اعمال قبیح انسان میاست که به معنایی جزای س
بت به دو قسم اخروی و دنیوی تقسیم می بت دنیوی در فقه، عبارت از حدود، عقو شود که عقو

با روشن شدن این مفاهم در ابتدا به مجازات توهین به  باشد.دیات، قصاص و تعزیرات می
اف پرداخته و سپس به مجازات توهین به مقدّسات مقدسات مشترک بین فقه امامیه و احن

 اختصاصی هریک از مذاهب پرداخته خواهد شد.

 مجازات توهين به مقدسات مشترك )ب

، مقدسات مشترک در نزد امامیه و احناف عبارت است: از خداوند متعال، ملائکه، انبیای الهی
قرآن، کعبه، مسجد و موارد دیگر ، صحابه، دین اسلام، ، امام علی، ام النبیپیامبر اسلام

ها موارد مذکوره است، توهین به هر یک از موارد مذکوره از دیدگاه فریقین است که اهمّ آن
ترین مصداق موردبحث قرار خواهد گرفت، از دیدگاه اسلام، ذات پاک خداوند اولین و مهم

د بوده حتی میزان ای که قداست سائر مقدسات ناشی از قداست خداونگونهقداست است، به
ها در نزد قداست هریک از مقدسات در اسلام وابسته به میزان تقرب به خداوند و منزلت آن

شده: قداست از مفاهیم تشکیکی بوده که دارای مراتب شدت پروردگار ربوبی هست چنانچه گفته
 .)۵۰: ۱۳۹۳(رضایی، باشد و ضعف هست قداست خداوند منشأ برای سائر مراتب مقدسات می

از دیدگاه فقهای امامیه کسی که به خداوند دشنام دهند و یا استهزا کنند، کافر و مستحق 
. )۳۲۳: ۱ق، ج  ۱۴۱۵(مرعشی نجفی،  ۱قتل است، چنانچه اختلاف در این مسئله دیده نشده است،
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 علامه حلی در این مورد فرموده: کسی که خدای تعالی را سبّ کند یا خداوند را مستقیماً یا به
 طوری جدی یا شوخیسبب آیات، یا رسل یا کتب او مسخره کند، فرق ندارد که این عمل را به

را سب کند، کافراست و برای شنونده آن جایز  انجام داده یا پیامبر یا یکی از ائمه معصومین
(علامه  ۲قتل برساند، در صورت که بر جان یا مال خود یا بعض مؤمنین نترسداست که او را به 

ی به ملائک و انبیای الهی را نیز کنندهطور مجازات توهینو همین )۳۹۶: ۵ق، ج  ۱۴۲۰لی، ح
و بدگوئی  گیریقتل دانسته است، چنانچه صاحب جواهر بعدازاینکه ارتداد ساب پیامبر یا عیب

کند، سب به ائمه معصومین، انبیایی الهی و ملائکه را نیز موجب قول میبه آن حضرت را نقل
 .)۵۶: ۶، ج ۱۴۰۴(نجفی،  ۳اد دانسته استارتد
بیت در این موارد مذکوره مذهب احناف توهین به خدا، رسول و مثل دیدگاه مذهب اهل 

داند، تنها فرق که با مذهب امامیه و دیگر ملائکه را موجب ارتداد دانسته و مستحق القتل می
قبول ی چنین مرتد را قابله توبهمذاهب در این مسئله دارد این است، امامیه، حنبلیه و مالکی

ی چنین فرد داند، اما شافعیه و حنفیه در صورت توبه نمودن، توبهندانسته مطلقاً واجب القتل می
. فرق دیگری که مذهب )۳۰۱: ۴ق، ج  ۱۴۱۹(جزیری، ، ۴داندقبول دانسته و واجب القتل نمیرا قابل

بیت ساب النبی چه ت بر اساس مذهب اهلبیت دارد این اساحناف در سب النبی با مذهب اهل
مسلمان و چه کافر ذمی باشد واجب القتل است اما حنفیه قائل است مسلمان بجهت ارتداد 

در حاشیه ردّ  .)۴۸۰ق:  ۱۴۱۵(شریف مرتضی، ، ۵شودواجب القتل است اما کافر ذمی تعزیر می
ت لائک را دشنام دهد کافر مرتد اسالمحتار ابن عابدین حنفی آمده: کسی که یکی از انبیاء را یا م

 .)۴۲۰: ۴، ج ۱۴۲۶(ابن عابدین حنفی، شود، شود در غیر آن کشته میاگر توبه کرد کشته نمی
در میان فقهای امامیه اختلافی است بعض از فقها همان  در مورد توهین به مادر پیامبر

دیگر حکم ساب پیامبر را حکم سابّ پیامبر را در مورد مادر پیامبر هم جاری دانسته و بعض 
 فقط در قذف مادر پیامبر جاری دانسته است، صاحب جواهر از کتاب تحریر علامه حلی نقل

کند: که علامه در حکم سابّ النبی، مادر پیامبر و دخترانش را از غیر اختصاص به فاطمه می
کم ارتداد بجهت مراعات قدر و منزلتش دانسته است و در ساب مادر پیامبر، نیز ح زهرا

و قذف مادر  فرماید: حکم ارتداد نسبت به قذف فاطمه زهراشود و ایشان میجاری می
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 پیامبر که آلوده به نجاست جاهلیت نشده جاری است، اما حکم ارتداد در سبّ فاطمه
جاری است، اما این حکم  (مثل اولادش ائمّه طاهرین)بجهت علم داشتن به احترام آن حضرت 

در صورتی است که به سبّ نبی برگردد، یعنی سبّ مادر  غیر فاطمه زهرا ارتداد در سب
طور مطلق مجازات . صاحب جواهر به)۴۳۷: ۴۱، ج ۱۴۰۴(نجفی،  ۶پیامبر سبّ خود پیامبر باشد

سابّ امّ النبی را قتل ندانسته فقط در صورت نسبت قذف به مادر پیامبر و سبّ مادری پیامبر 
حکم ارتداد را جاری دانسته است. بنا براین یک مطلب مورد اتفاق  که سبّ پیامبر گفته شود

در بین فقهای امامیه این است که در توهین به امّ النبی فقط قذف مادر پیامبر موجب ارتداد 
شود و حکم آن قتل است نه حد قذف، سؤالی که ممکن است در اینجا ایجاد که بر میقاذف

شود؟ یا حکم جاری می (مطلقا قتل)مبر حکم مرتد فطری طبق مذهب امامیه در قذف مادر پیا
ها حکم شود؟ جواب این است که هرکدام از اینجاری می (در صورت عدم توبه قتل)مرتد ملی 

شده است، شهید اول در لمعه فرموده: قاذف امّ النبی متفاوت نسبت به دیگری دارد و چنین بیان
شود، شهید ثانی در شرح آن فرموده: در کشته می یانه) (چه توبه کنداگر مرتد فطری باشد مطلقا 

شود و اقوی قبول توبه اوست و لکن قذف امّ النبی، مشهور این است توبه مرتد فطری قبول نمی
به او به اجماع قبول میهرحال کشته میبه شود و این حکم شود، اگر مرتد ملی باشد، تو

وجوب قتل است، چه مرتد فطری ویا ملی برخلاف سابّ النبی است که ظاهر نص و فتوی 
 ۷باشد و ظاهر حکم فقها این است که این حکم در سابّ امام معصوم هم جاری است

شده از دیدگاه فقه امامیه توهین به پیامبر اسلام و چنانچه بیان .)۱۹۶: ۹، ج ۱۴۱۰(شهیدالثانی، 
ی رسول هین به صحابهمجازات آن قتل است و مجازات تو دیگر انبیای الهی و امام علی

. راجع به مجازات توهین به امیرالمؤمنین که )۲۷۷: ۶، ج ۱۳۷۹(مغنیه، ، ۸تعزیر است خدا
قتل دانسته شده است روایات متعدد و جود دارد که از باب نمونه یک روایت که از پیامبر 

د سبّ الله و شود: من سبّ علیاَّ فقد سبّنی و من سبّنی فقشده در اینجا ذکر مینقل اسلام
 .)۳۴۰: ۵ق، ج  ۱۴۰۷(شیخ طوسی من سبّ الله و سبّ نبیه فقد کفر و یجب قتله 

 شرط عدم توبه، برخلافاز دیدگاه فقه احناف مجازات قاذف امّ النّبی قتل دانسته شده به
 ۱۴۲۶(ابن عابدین حنفی، داند، النبی را موجب اسقاط قتل نمیی قاذف امّ مالکی و حنبلی که توبه
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الله از دیدگاه بعض فقهای احناف مجازات آن قتل است . توهین به صحابه رسول)۴۱۸: ۴ق، ج 
چنانچه سرخسی فرموده: حتی اشکال کردن به صحابه مساوی کفراست و در صورت عدم 

 .)۱۳۴: ۲تا ج (سرخسی، بیها شمشیر است، ی آنتوبه راه چاره
ار است، گذد، بالاجماع فاسق و بدعتعلاءالدین حنفی گفته: اگر کسی صحابه را سب کن

. اقوال صریح در توهین به )۵۸۱: ۱ق، ج  ۱۴۱۵(علاءالدین، ، ۹برای دفع شرش باید کشته شود
امیرالمؤمنین از دیدگاه فقهای احناف برای نویسنده یافت نشد، ولیکن بر اساس اقوال فقهای 

اولی در نزد علمای احناف قطریتوان گفت، مجازات توهین به امیرالمؤمنین بهاحناف، می
کمتر از مجازات توهین به صحابه نیست و امیرالمؤمنین از مصداق کامل و بارز صحابی ر 

ها مساوی با مجازات آنکه مجازات توهین به امیرالمؤمنین در نزد حنفیالله است و حال سول
 شود خواهد بود.توهین به خلفا راشدین که بعداً به آن پرداخته می

مجازات توهین به قرآن و کعبه از دیدگاه فقهای امامیه بازهم قتل دانسته شده است در اما 
بخش از استفتائات از مراجع معاصر مجازات توهین به قرآن چنین آمده: توهین به خدا و کتاب 

شود، ی ارتداد است و در غیر این صورت تعزیر میمایه آسمانی قرآن و یا به انبیاء و ائمه
. در اینکه توهین و فحاشی به قرآن در چه صورت موجب ارتداد )۵۴۳: ۳، ج ۱۳۸۹(سبحانی،

ود ششود آقای مکارم فرموده: توهین و فحاشی به قرآن اگر از روی علم و عمد باشد مرتد میمی
ی . آلوده کردن خانه)۳۶۳: ۱ق، ج  ۱۴۲۷(مکارم، و بر دیگران لازم است که نهی از منکر کنند، 

ت که یک نوع توهین به آن است از دیدگاه مراجع موجب قتل دانسته شده است کعبه به نجاس
چنانچه فرموده: توهین به سایر مقدّسات فقط تعزیر دارد؛ ولی در خصوص آلوده کردن خانۀ 

. یا در )۱۷۱: ۱۳۸۳(مکارم، کعبه به نجاست، روایات متعدّدی داریم که حکم آن قتل است، 
های مقدس دارای شدّت و هتک حرمت مکان بیتاه فقه اهلشده: از دیدگجای دیگر بیان

ها مثل کعبه قداست اش بیشتر و احترام به آن از همه بالاتر است، ضعف است بعض مکان
مجازات توهین به آن قتل دانسته شده است اما مجازات توهین به مسجدالحرام و دیگر مساجد 

 .)۷۲: ۱۳۸۷نی، (سهلا ۱۰شود،به دست حاکم شرع است که تعزیر می
توهین به قرآن در نزد احناف هم موجب کفر دانسته شده است ایشان قائل است: انکار  
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ی از قرآن، استهزا به قرآن، پا گذاشتن از روی استخفاف در هنگام حلف به قرآن، زدن دف آیه
به داده میو نی هنگام قرائت قرآن، موجب کفر انسان می ه نکرد شود اگر توبشود، در ابتدا تو

؛ اما مجازات توهین به کعبه )۱۹۷-۱۹۶: ۵ق، ج  ۱۴۲۲(ابن نجیم حنفی، مجازات آن قتل است، 
یسنده به آن دست رسی پیدا نکرده است و احتمال براین است  و مساجد از دیدگاه احناف نو

 .)(والله الاعلمکه دیدگاه ایشان در این دوتا مورد خیلی بعید از دیدگاه فقهای امامیه نباشد، 

 بیتاهلمجازات توهين به مقدسات خاصه مذهب  )ج

مشاهد مشرفه و  تواند ائمه معصومینمی بیتاهلاز مقدسات خاصه در نزد مذهب 
الله ها و افراد خاص دیگر دانست، ائمه معصومین شامل دوازده امام و فاطمه زهرا سلامزادهامام

 و فاطمه زهرا ه سّب دوازده امام معصومشود، چنانچه بیان شد اکثر فقهای امامیعلیها می
یی و آقای وحید سبّ ائمه را ملحق را ملحق به سبّ نبی دانسته موجب قتل می داند، آقای خو

و سبّ فاطمه  شود به سبّ النّبی سبّ ائمهگوید: ملحق میبه سبّ نبی دانسته چنین می
. )٤٣: ٢ق، ج  ١٤١٠(خویی،  ۱۱د،، جواز قتل سبّ کننده احتیاج به اذن حاکم شرعی ندارزهرا

گوید: خون سب . جناب ابن فهد حلی در مهذب چنین می)٤٨٢: ٣، ج ١٣٨٦(وحید خراسانی، 
(حلی،  ١٢بر سامع آن حلال است در صورت که خودش در امن باشد، کننده نبی و ائمّه

و فاطمه  ائمه. در بین فقهای امامیه اکثراً قائل به این است که سبّ کننده )٧٥: ٥، ج ١٤٠٧
، واجب القتل است، اما اینکه واجب القتل بودن آن به جهت ارتداد است یا حدّ زهرا

مستقل، اختلافی است، چنانچه برخی از فقها چنین فرموده است: سبّ نبی، ائمه و فاطمه 
شود چون شود، اما موجب نجاست او نمی، بدون شک سبب قتل سبّ کننده میزهرا

ساب و کفر آن نیست و این قتل ممکن است حدّ باشد مثل قتل مرتکب کبیره ملازمه بین قتل 
آید که قتل . از انظار بعض مراجع دیگر به دست می)۴۷۳: ۱، ج ۱۳۳۸(حلی،  ۱۳در مرتبه دوم،

داند چنانچه فرموده: توهین به مقدسات حکم جهت ارتداد میهرا ب سابّ النبی و ائمه
مایۀ ارتداد است و  کتاب آسمانی قرآن و یا به انبیاء و ائمه واحدی ندارد، توهین به خدا و

. از دیدگاه فقهای امامیه در حکم )۵۴۳: ۳، ج ۱۳۸۹(سبحانی، شود، در غیر این صورت تعزیر می
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، است قذف پیامبر، مادر پیامبر و دختران آن حضرت، قذف مادر و دختران امامان معصوم
 ۱۴یا دختران امامان معصوم را قذف کند واجب القتل است،و حکم واحد دارد، یعنی هرکه مادر 

و اشخاص دیگری هم از دیدگاه فقهای امامیه مورد تقدیس قرارگرفته  )۴۳۸: ۴۱تا ج (نجفی، بی
، توهین به هریک از اکبر، حمزه، زینب و خدیجه،است، مثل حضرت ابوالفضل، علی

صاصی که از دیدگاه فقه امامیه مورد ها موجب مجازات خواهد بود. ازجمله موارد اختاین
، است که توهین به آن مجازات تقدیس قرارگرفته است مشاهد مشرّفه و قبور ائمه معصومین

شده: توهین به مقدسات حکم واحدی ندارد، توهین به تعزیری خواهد داشت چنانچه گفته
رتداد است و در غیر این السلام مایۀ اخدا و کتاب آسمانی قرآن و یا به انبیاء و ائمه علیهم

 .)۵۴۳: ۳، ج ۱۳۸۹(سبحانی، شود، صورت تعزیر می

 ي مذهب احنافمجازات توهين به مقدسات خاصه )د

توان به خلفای بعد از پیامبر و مجموع صحابه مقدسات خاصه از دیدگاه فقهای احناف را می
ابوبکر، عمر عثمان الله دانست، مقصود از خلفای بعد از پیامبر آن حضرت و ازواج رسول

 ی در نزد اهل سنت و مذهب حنفیه برخوردار است، ابن نجیم حنفیاست که از تقدّس ویژه
گوید: در جوهره آمده سبّ شیخین و طعن به آن دو کفر و واجب القتل است، در اینکه توبه می

توبه او شود یا نه؟ صدر شهید گفته چنین شخص اگر توبه کرد دوباره اسلام آورد، قبول می
دبوسی هم قائل به عدم قبول توبه اوست و  سمر قندی و ابونصر شود و فقیه ابوللیثقبول نمی

. این مطلب )۲۰۳ق:  ۱۴۲۲(ابن نجیم حنفی، فتوی ما نیز بر عدم قبول توبه سابّ شیخین است، 
که در سبّ الله و سبّ شده است درحالیدر مجازات سبّ شیخین از بعض فقهای احناف نقل

به ی کافر مرتد است، به همین جهت ابن عابدین حنفی مقدار طرف النبی قائل به قبول تو
شده و بر فتوای صاحب البحررائق اشکال انصاف قدم برداشته و بر مطالب که از جوهره نقل

کرده گفته: این مطلب درست نیست، قول که سابّ شیخین را کافر دانسته قول ضعیف و 
ماع است چه رسد به اینکه در صورت کفر دانستن قائل به عدم قبول مخالف متون، شروح و اج

به باشیم در سابّ شیخین قائل بعدم  توبه شود این مطلب که در سابّ النبی قائل به قبولی تو
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قبولی توبه باشیم این اصل اساس ندارد، درنتیجه سابّ شیخین بدون قذف عایشه اضلال و 
عثمان ملحق به سبّ النبی است یعنی حکم سبّ  در سبّ عثمان فرموده: سبّ  بدعت است.
. دیدگاه ابوحنیفه مثل دیگر مذاهب اهل سنت براین )۱۵۵: ۴ق، ج ۱۴۱۸(البکری،  ۱۵النبی را دارد،

شود و در بعض کتب فقهی ی پیامبر بالاجماع موجب فسق میاست که سبّ و دشنام صحابه
(ابن عابدین  ۱۶خود کافر شده است،احناف آمده: کسیکه معتقد باشد صحابه کافر است او 

نسبت به عایشه، اجماع فقهای احناف قائم به کفر قاذف عایشه  )۵۸۱: ۱ق، ج  ۱۴۱۵علاءالدین،
شود، است چنانچه ابن عابدین حنفی فرموده: قذف عایشه به اجماع موجب کفر قاذف می

. راجع )۴۲۳: ۴ق، ج  ۱۴۲۶(ابن عابدین، شود، شود اگر توبه نکرد کشته میقاذف توبه داده می
به مطلق سبّ عایشه و سبّ دیگر ازواج نبی از دیدگاه حنفی، مطلبی را نویسنده به آن نرسیده 
است و از دیدگاه دیگر مذاهب اهل سنت چنانچه قاضی ابن عیاض اظهار نموده در سبّ ازواج 

شده مثل  سولی ازواج ری قائل به قتل سب کنندهنبی غیر از عایشه دو تا قول است عدّه
ی دیگر قائل به ی عایشه، چوب سبّ ازواج نبی را سبّ خود پیامبر دانسته و عدّهسب کننده

. بنا براین از دیدگاه اکثر )۳۱۱: ۲ق، ج  ۱۴۰۹الفضل، (قاضی ابی ۱۷جلد حدّ مفتری شده است
ت؛ الله و قاذف عایشه قتل اسی رسولفقهای احناف مجازات سابّ شیخین، عثمان، صحابه

ی قائل به قتل و نسبت به سبّ دیگر ازواج رسول لله از دیدگاه اهل سنت دوتا قول است عده
 ی دیگر قائل به مجازات حدّ مفتری شده است.وعده

 توهين به مقدسات فريقين از ديدگاه مكتب اسلامي ـ)ه

نه هستند، سبر اساس مبانی دین اسلام مسلمانان مأمور به رفتار و گفتار نیک و داشتن اخلاق ح
 اللیّناً «چنانچه درآیات کثیر از قرآن 

ً
یماً » «قولا کر

َ
اریم، د» قولاً معروفاً » «قولاً حسناً » «قولا

گذشته از اینکه در بین خودشان رعایت دیگری را داشته باشد نسبت به کفار هم حق سبّ و 
ذِینَ یدْعُونَ  وَ لا«شده است: توهین را ندارد چنانچه این آیه از قرآن در این مورد بیان وا الَّ  تَسُبُّ

ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلی مَّ
ُ
ا لِکُلِّ أ ینَّ هَ عَدْواً بِغَیرِ عِلْمٍ کَذلِكَ زَ وا اللَّ هِ فَیسُبُّ هِمْ مَرْجِعُ  مِنْ دُونِ اللَّ بِّ هُمْ رَ

ئُهُمْ بِما کانُوا یعْمَلُون ند دشنام ندهید خوانکه غیر خدا را می کسانی (معبود). )۱۰۸(انعام: » فَینَبِّ
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چنین برای هر امتی عملشان را از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند، این (نیز)ها مبادا آن
کردند ها را ازآنچه عمل میسوی پروردگارشان است و آنها بهزینت دادیم سپس بازگشت آن

گاه می های دینی کی از ادبفرماید: این آیه ی. علامه طباطبائی میدهد)(و پاداش و کیفر میسازد آ
سازد که با رعایت آن، احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده و دستخوش را خاطرنشان می

شود، چون این معنا غریزه انسانی است که از حریم مقدسات اهانت و ناسزا و یا سخریه نمی
سا شدت بهخود دفاع نموده باکسانی که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چ

کَذلِكَ «خشم او را به فحش و ناسزای به مقدسات آنان وادار سازد، از عموم تعلیلی که جمله 
ةٍ عَمَلَهُمْ  مَّ

ُ
ا لِکُلِّ أ کند نهی از هر کلام زشتی نسبت به مقدسات دینی استفاده آن را افاده می» زَینَّ

این آیه ایجاد شود که زینت  . ممکن است سؤال در)۴۳۴: ۷، ج ۱۳۷۴(علامه طباطبائی، شود، می
شده، مگر ممکن است خداوند دادن اعمال نیك و بد هر کس در نظرش، به خدا نسبت داده

 گونه تعبیرات، اشاره بهعمل بد کسی را در نظرش زینت دهد؟ پاسخ این سؤال این است، این
 کم قبحد، کمطور مکرر انجام دهکه انسان کاری را بهخاصیت و اثر عمل است، یعنی هنگامی

شود و ازآنجاکه گر میصورت جالب جلوهرود و حتی بهو زشتی آن در نظرش از بین می
الاسباب و آفریدگار هر چیز خدا است و همه تأثیرات به خدا منتهی العلل و مسببعلت

. )۳۹۵: ۵، ج ۱۳۷۴(مکارم، شود، گونه آثار در زبان قرآن گاهی به او نسبت داده میشود اینمی
در وصایای حضرت  صاحب اطیب البیان در ذیل تفسیر این آیه روایتی را از امام باقر

ت علت منع سب این اس» لا تسبّوا فتکسبوا العداوة«کند که حضرت فرموده: نقل می رسول
؛ و همچنین آلوسی دانشمند )۱۶۷: ۵، ج ۱۳۷۸(طیّب، شود، که سبّ موجب پیدایش عداوت می

کند که بعضی از عوام جاهل هنگامی مشاهده روح المعانی نقل می معروف سنی، در تفسیر
 کند، ناراحت شد و شروع به اهانت به مقام علیکرد بعضی از شیعیان، سب شیخین می

کنی؟ که مورداحترام تو است اهانت می که از او سؤال کردند چرا به علیکرد، هنگامی
تر از این موضوع کنندهچیز را ناراحترا هیچها را ناراحت کنم زیخواستم شیعهگفت: من می

شده البلاغه از امیرالمؤمنین نقلو در نهج )۲۳۷: ۴ق، ج  ۱۴۱۵(آلوسی،  ۱۸ها ندیدم،برای آن
هنگام که اصحاب آن حضرت در جنگ صفین به اهل شام دشنام دادن آن حضرت فرمود: 



 ۱۴۰۳ستان پاییز و زم/  /۲۲ / شمارهانزدهمش / سال علمی ـ تخصصی فقه و قضافصلنامه دو 

 

کره لکم أن تکونوا سبّابین« . بنا براین سب و دشنام به هیچ کس )٢٠١(نهج البلاغه، خطبه: » إنّی أ
از دیدگاه اسلام جایز نیست. ممکن است سؤال مطرح شود که ما در دین و اعتقادات خودمان 
لعن داریم آیا لعن به معنی سبّ، اهانت و دشنام نیست؟ بر اساس پاسخ از بزرگان دینی جواب 

چ کس جایز نیست. ولی لعن نه و ناسزا و همچنین اهانت نسبت به هی سبّ  چنین خواهد بود:
به معنای طرد و دوری از رحمت است و مورد آن افراد ظالم و » لعن«است نه اهانت.  سبّ 

خواهیم که خدا افراد ظالم و شرور را طرد کند و از رحمت خویش باشد. در لعن میشرور می
خوانیم: کریم می دور نماید؛ و در حقیقت لعن اظهار بیزاری از ظلم و جنایت است و در قرآن

لا لَعْنَةُ 
َ
 .)۳۳۶: ۲، ج ۱۳۸۴(منتظری، ، عَلَی الظّالِمِینَ  اللّهِ  أ

بنابراین توهین به مقدسات مذاهب از دیدگاه منابع اسلامی جایز نیست چون موجب  
شود و این مسائل از دیدگاه اسلامی ممنوع دشمنی، اختلاف و سبب ارتکاب گناهان کبیره می

 چنین اعمال موجب مجازات دانسته شده است.است و عاملین 

 نتيجه

ف بیت و احناخلاصه بحث این شد که مجازات توهین به مقدسات مشترک از دیدگاه فقه اهل
 شده است.نظر دیدهتفاوت فاحش نداشته، درمجموع در سه مورد اختلاف

 اختلافی است کهدر توهین به خداوند، ملائکه و انبیاء و قرآن، در بین فقهای امامیه  -۱ 
قتل آن از باب حدّ ارتداد است یا حدّ مستقل وازدید گاه فقهای احناف قتل آن از باب حدّ 

عنوان بحث مستقل مطرح نشده فقط در ها بهارتداد دانسته شده است چون در هیچ کتب آن
 موارد ارتداد این مباحث آورده شده است.

به -۲  قبول ندانسته مطلقا ا در موارد مذکوره قابلکننده ری شخص توهینفقهای امامیه تو
به کند یا نه و چه اینکه مسلمان باشد یا کافر ذمی کشته می شود، اما فقهای احناف در چه تو

قتل کننده کافرذمّی واجب الکننده و برگشت به اسلام و بودن توهینصورت توبه نمودن توهین
از دیدگاه امامیه  درنظرداشت بخش از صحابه) (بای رسول خدا توهین به صحابه -۳اند. ندانسته

ی رسول خدا موجب موجب تعزیر است و از دیدگاه اکثر فقهای مذهب حنفیه توهین به صحابه
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 قتل دانسته شده است.
، مشاهد موارد اختصاصی توهین به مقدّسات از دیدگاه فقه امامیه، ائمّه معصومین

کبر، زینب کبری، فاطمه معصومه و ... ذکرشده امشرفه و اشخاص دیگری مثل ابوالفضل، علی
است که توهین به ائمه معصومین بر طبق دیدگاه غالب، موجب قتل و در دیگر موارد موجب 
تعزیر دانسته شده است. از مقدّسات مخصوص اهل سنت و احناف که دارای حکم 

که  ره استاختصاصی است، ازواج النبی، خلفای راشدین، مطلق صحابه بودن و عشره مبشّ 
 شده است. در اخیر، توهینمجازات توهین به این موارد از دیدگاه اکثر فقهای احناف قتل بیان

 به مقدّسات مذاهب اسلامی و غیر اسلامی از دیدگاه منابع اسلامی ممنوع دانسته شده است.
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 هانوشتپي

 ................................................................................................................................. 
 . فمن سبّ اللّه فإنه یقتل لا خلاف.۱
و کذا من استهزأ باللّه تعالی، أو بآیاته، أو برسله، أو کتبه، سواء فعل ذلك علی سبیل . من سبّ اللّه تعالی کفر ۲

و جاز لسامعه قتله ما لم یخف الضّرر علی نفسه أو  أو أحد الائمّة الجدّ أو الهزل و کذا من سبّ النبی
 ماله أو بعض المؤمنین.

 .قین و الملائکة المقربین. و ربما یلحق بهم سب بقیة المعصومین من الأنبیاء الساب۳
بة من سب الله تعالی، أو سب رسولا، أو ملکا صریحا، بل یقتل حدا، وفاقا للمالکیة و خلافا ۴ . لا تقبل تو

 للشافعیة و الحنفیة.
مسلما کان أو ذمیا قتل فی الحال و خالف باقی  . و مما کان الإمامیة منفردة به: القول بأن من سب النبی۵

أو عابه و کان مسلما فقد صار مرتدا و إن کان  ك، فقال أبو حنیفة و أصحابه: من سب النبیالفقهاء فی ذل
 ذمیا عزر و لم یقتل.

مراعاة لقدره ... قلت: هو کذلك  و بنته به من غیر تخصیص بفاطمة . و عن التحریر إلحاق أم النبی۶
لم تنجسه الجاهلیة بأنجاسها و أما  لم أنهباعتبار ما ع و کذا بالنسبة إلی أم النبی بالنسبة إلی قذفها

فلعله من جهة العلم بکونها فی الاحترام کأولادها (سلام الله علیهم) و أما غیرها فالمتجه ذلك  سب فاطمة
 .إن کان بحیث یرجع إلی صدق سب النبی

ل توبته ن فطرة کما لا تقبمرتد یقتل إن لم یتب و لو تاب لم تقبل توبته إذا کان ارتداده ع . و قاذف أم النبی۷
فی غیره علی المشهور و الأقوی قبولها و إن لم یسقط عنه القتل و لو کان ارتداده عن ملة قبل إجماعا و هذا 

فإن ظاهر النص و الفتوی وجوب قتله و إن تاب و من ثم قیده هنا خاصة و ظاهرهم أن  بخلاف ساب النبی
  ساب الإمام کذلك

باقی الأنبیاء یلحقون بالنبی الکریم فی هذا الحکم، لأن تعظیمهم من صمیم دین قال صاحب المسالك: . ٨
أن من سب نبیا من  الإسلام و روی الإمام الرضا حفید الإمام الصادق عن آبائه عن جدهم الرسول الأعظم

 الأنبیاء قتل و من سب صاحب نبی جلد و أیضا أجمعوا علی أن من سب علی بن أبی طالب فدمه هدر.
. من سبّ أحد مّن الصحابه فهو فاسق و مبتدع بالاجماع ... انما یقتل عند علمائنا سیاستا لدفع فسادهم و ۹

 شرّهم.
. الشعائر ومدی ارتباطها بمعانیها الدینیة تختلف من مکان إلی مکان آخر فالکعبة ترتبط بمعنی دینی عند ١٠

کثر من مکة المکرمة، حتی عامة الناس، من جهة القدسیة أکثر من المسجد الحرام، وق داسة المسجد الحرام أ
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أن الأحکام وردت شدة وضعفاً بشأن من تسوّل له نفسه بالهتك فمن هتك حرمة الکعبة حکم علیه بالقتل، 
 بینما من هتك حرمة المسجد لا یحکم الحکم نفسه بل یحکم علیه بالتعزیر

و لا یحتاج جواز قتله إلی الاذن من  لزهراءو سبّ فاطمة ا . و یلحق به (ای سبّ النبی) سب الأئمة١١
 الحاکم الشرعی.

 و یحل دمه لکل سامع إذا أمن. و کذا من سب أحد الأئمة . یقتل من سب النبی١٢
أو الزهراء، موجب للقتل کما هو محقق فی محله فی الحدود و  و الأئمة . لا یخفی ان سب النبی١٣

ة بین قتل الساب و کفره، بل یمکن أن یکون حدا کقتل مرتکب نجاستهم إذ لا ملازم لکن ذلك لا یوجب
 الکبیرة فی المرتبة الثانیة.

فهو مرتد و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا کان مولودا علی الفطرة و کذا لو قذف أم  . لو قذف النبی١٤
 أو بنته أو بنته و کذا أم الإمام النبی

 ن وعلی رضی الله عنهم.عثما سب الشیخین و . یلحق بسب النبی۱۵
 . اعتقد کفرالصحابه کافر بالاجماع.۱۶
بِی۱۷ بِی . قَال وَمِن سَبّ غَیر عَائِشَة من أزْوَاج النَّ ه سَبّ النَّ نَّ

َ
بِسَبّ حَلِیلَتِه  فَفِیهَا قَوْلان أحَدُهُمَا یقْتَل لأِ

حَابَة یجْلَد حَدّ المُفْتَرِی. هَا کَسَائِر الصَّ  والآخَر أنَّ
کثر الرافضة سب الشیخین رضی الله تعالی عنهما عنده فغاظه . ۱۸ و مما شاهدناه أن بعض جهلة العوام أ

ذلك جدا فسب علیا کرم الله تعالی وجهه فسئل عن ذلك فقال: ما أردت إلا إغاظتهم و لم أر شیئا یغیظهم مثل 
 ذلك فاستتیب عن هذا الجهل العظیم.
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 كتابنامه

 ...............................................................................................................................  

یم  قرآن کر
 نهج البلاغه

، بیروت، انتشارات دارالکتب المعانی فی تفسیر القرآن العظیمح وآلوسی، سید محمود، ر
 ق. ۱۴۱۵العلمیه، چ: اول، 

 ق. ۱۴۱۴، بیروت، دار صادر، طبع الثالث، العرب لسانابن منظور، محمد بن مکرم، 
المهذب البارع فی شرح المختصر ابن فهد حلی، احمد بن محمد. محقق مجتبی عراقی، 

 ق. ۱۴۰۷، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، افعالن
 .۱۴۰۱، تهران، نشر میزان، چ: بست و ششم، حقوق جزای عمومیارده بیلی، محمدعلی، 

 ق. ۱۴۱۸، بیروت، انتشارات دارالفکر، الطالبین اعانهالبکری، محمد شطادمیاطی، 
 المذاهب الأربعة و مذهب علی الفقهمد، یاسر مازح، جزیری، عبدالرحمن، غروی، سید مح

 ق. ۱۴۱۹، بیروت، دار الثقلین، چ: اول، البیتاهل
یرحلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،   ،الإمامیة مذهب علی الشرعیة الأحکام تحر

 ق.۱۴۲۰، چ: اول، قم، مؤسسه امام صادق
 ق. ۱۴۲۲بیروت، دار احیای تراث عربی، چ: اول،  ،کنزالدّقائق شرح رائق البحرحنفی، ابن نجیم، 

 ق. ۱۴۱۰، قم، مدینة العلم، چ: بیست هشتم، (خویی) الصالحین منهاجخویی، سید ابوالقاسم، 
 .١٣٩٣، موسسه، آموزشی عالی شهیده بنت الهدا، ارشد نامهپایان، مقدسات به توهینرضایی، فاطمه، 

، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ت اسلامجرم اهانت به مقدّسازراعت، عباس، بررسی 
 .۱۳۸۱، ۱۶۶-۱۴۳، صفحات: از ۵۶دانشگاه تهران، شماره: 

 . ،۱۳۸۹، قم، مؤسسه امام صادقاستفتاءاتسبحانی تبریزی، جعفر، 
 .۱۳۸۷ما، چ: اول، ، قم، دلیلفقه العتبات المقدسةسهلانی، حیدر، 

ارات ، قم، دفتر انتشالإمامیة انفرادات یف الانتصارشریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، 
 ق. ۱۴۱۵اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ: اول، 

 .١٤٠٢، تهران، میزان، چ: پنجم، اشخاص معنوی شخصیت علیه جرایمصادقی، میر محمدحسین، 
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 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهالخلافطوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، 
 ق. ۱۴۰۷مدرسین حوزه علمیه قم، چ: اول، 

 .۱۳۷۸، تهران، انتشارات اسلام، چ: اول، اطیب البیان فی تفسیرالقرآنطیّب، سید عبدالحسین، 
شّی (المح البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضةالدین بن علی، عاملی، شهید ثانی، زین

 ق. ۱۴۱۰جلد، قم، کتابفروشی داوری، چ: اول،  ۱۰، کلانتر)
 ق. ۱۴۱۵، بیروت، انتشارات: دارالفکر، مختار رد حاشیه تکملهعلاء الدین ابن عابدین محمد، 

، موسوی همدانی، سید محمدباقر، قم، المیزان تفسیر ترجمهعلامه طباطبائی، محمدحسین، 
 .۱۳۷۴، ۵دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ:

 .۱۳۷۵ران، امیرکبیر، چ: هفتم، ، تهفارسی فرهنگعمید، حسن، 
 ق. ۱۴۰۹، بیروت، دارالفکر، المصطفی حقوق بتعریف الشّفاقاضی ابی الفضل عیاض، 

 .۱۳۸۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ: هشتم، اختصاصی جزای حقوقگلدوزیان، ایرج، 
 قهف فی رتنویرالابصاشرح  الدّرالمختار علی المحتار ردّ  حاشیهمحمدامین ابن عابدین، 

 ق. ۱۴۲۶، بیروت لبنان، انتشارات دارالفکر، مذهب الامام ابوحنیفه
جلد، قم، انتشارات  ۳، القصاص علی ضوء القرآن و السنةمرعشی نجفی، سید شهاب الدین، 

 ق. ۱۴۱۵، چ: اول، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی
 .۱۳۷۱، تهران، امیرکبیر، چ: هشتم، فارسی فرهنگمعین، محمود، 

 .۱۳۷۹، قم، انصاریان، چ: دوم، فقه الإمام جعفر الصادقمغنیه، محمدجواد، 
م ، قم، مدرسة الإماآن تعزیر و گسترهنژادی، مکارم شیرازی، ناصر، گردآورنده ابوالقاسم علیان

 .۱۳۸۳، چ: اول، علی بن أبی طالب
 ق. ١٤٢٧ ،، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(مکارم) استفتاءاتــــــــــــ، 
 .١٣٧٤، تهران، انتشارات: دارالکتب السلامیه، چ: اول، نمونه تفسیرــــــــــــ، 

 .۱۳۸۴، تهران، نشرسایه، (منتظری) استفتاءاتمنتظری، حسینعلی، 
، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الکلام فی شرح شرائع الاسلام جواهرنجفی، محمدحسن، 

 ق. ۱۴۰۴چ: هفتم، 
 . ،۱۳۸۶، قم، مدرسة الامام باقرالعلوم(وحید) الصالحین منهاج، حسین، وحید خراسانی

 العروة دلیلیزدی محمدکاظم بن عبدالعظیم، شارح: حلی، حسین، محرّر: حسن سعید،  
 .۱۳۳۸، نجف اشرف، مطبعة النجف، چ: اول، الوثقی



 

 

 

 

 

 

 


